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اخبار

 آیت‌الله علم‌الهدی در مراسم گرامیداشت 
»29 شهید استان خراسان رضوی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه«: 

 شهید، شفیع و یار پدر و مادرش 
در قیامت است

ــی‌فــقــیــه در  ــنــده ول ــمــای ــه گـــــزارش پــایــگــاه اطـــاع‌رســـانـــی ن  بـ
خــراســان رضــوی، آیــت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم 
گرامیداشت »29 شهید اســتــان خــراســان رضــوی در جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه« که در حسینیه علی‌اکبری‌های نوغان برگزار 
شد، با بیان اینکه شهید، شفیع و یار پدر و مادرش در قیامت 
اســت، تأکید کــرد: شهید، روز قیامت پیشاپیش والدینش 
به استقبال می‌آید، دستشان را می‌گیرد و در دامن حضرت 
زهرا)س( می‌نشاند. این پاداش، عظیم‌تر از هر دارایی دنیاست.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به یکی از بیانات 
راهــبــردی رهبر معظم انقلاب گفت: دشمن می‌خواهد دین 
و دانش را از ملت ایــران بگیرد؛ چراکه مردم دیندار ذلت‌پذیر 
نیستند و دانش هم ابزار قدرت است. شهدای ما برای حفظ 
این دو رکن اساسی ایستادگی کردند. مقاومت مــردم ایــران، 
درسی برای امت اسلامی شد تا راه وحدت و ایستادگی را در 

پیش بگیرند.
وی در پایان این سخنرانی، بر اهمیت »انتخاب‌های انسان در مرحله 
گذار زندگی« تأکید کرد و افزود: این ما هستیم که باید انتخاب کنیم 
آیا سرمایه‌های خود را برای رفاه دنیا هزینه کنیم یا برای سعادت ابدی؟ 
شهدا راه را نشان دادند. آنان نه‌ تنها جان خود را در راه خدا دادند؛ بلکه 

به ما آموختند چگونه می‌توان با مرگ، زندگی را ساخت.

 شاخص رشد خون‌گیری
در خراسان رضوی سه برابر کشور است

مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی گفت: شاخص رشد خون‌گیری 
در کشور 1/38 درصد بوده که این میزان در خراسان رضوی که خون 
مورد نیاز ۶۷ بیمارستان را تأمین می‌کند، 5/8 درصد یعنی بیش از 

سه برابر میانگین کشوری است.
ــان روز چهارشنبه  بــه گــــزارش ایـــرنـــا، دکــتــر ســعــیــد اصــغــری
ــروز تــأســیــس ســازمــان  در نشست خــبــری بــه مناسبت ســال
 انتقال خون ایــران  افــزود: هم‌اینک انتقال خون این استان با 
۴۰ درصد کسری بودجه جاری مواجه است. از این رو از خیران 
حوزه سلامت می‌خواهیم به این موضوع به عنوان ریشه نظام 
سلامت ورود کنند. اکنون میزان اهــدای خــون، 2/5 درصد 

جمعیت کشور بوده و در جهان نیز همین میزان است.
وی ادامه داد: بنا بود در سال ۱۳۸۷ فاز ۲ ساختمان مرکزی سناباد 
انتقال خون خراسان رضوی به عنوان مرکز پشتیبان ساخته شود که 
این موضوع مسکوت مانده است. در دو سال اخیر پیگیر ساخت آن 
بودیم که نیازمند ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار است. در صورت مشارکت 
خیران و تأمین اعتبار، تا حدود سه سال آینده این ساختمان تکمیل 

می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد.
اصغریان بیان کرد: در حال حاضر با توجه به گرمی هوا و کاهش 
مراجعات مردم به پایگاه‌های اهدای خون استان، وضعیت ذخایر 
خونی گلبول قرمز فشرده استان از هشت روز به 6/5 روز کاهش 
داشته و نیاز به گروه‌های خونی AB مثبت و O منفی در مراکز مختلف 

درمانی افزایش یافته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی:

برخی وزیران در برابر افزایش اختیارات 
استانداران مقاومت می‌کنند

حجت‌الاسلام‌ علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و 
زیارت استاندار در نشست بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و زیارت استانداری در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به یکی از 
مشکلات ساختاری در نظام اجرایی کشور گفت: بروکراسی یکی 
از مهم‌ترین آفات در مسیر رضایت مردم است. رئیس‌جمهور 
دستور افزایش اختیارات استانداران را داده و آقای عارف آن را 
بخشنامه کرده‌؛ اما برخی وزیران در برابر آن مقاومت می‌کنند و 
می‌گویند وزیر باید اختیارات بیشتری داشته باشد. این تضاد 

منافع، از چالش‌های جدی مدیریت کشور است.

فریده خسروی   هر چه بیشتر قصه 
شهدا را می‌شنویم و می‌خوانیم، مطمئن 
می‌شویم شهادت هیچ وقــت اتفاقی 
نیست و از انتخاب شدن کسانی که به 
شهادت رسیده‌اند، بیشتر در این مورد مطمئن می‌شویم؛ 
انتخاب شدنی که از همه انتخاب‌های خودشان در طول زندگی 
سرچشمه گرفته و به قول سردار دل‌ها »شرط شهید شدن، 

شهید بودن است«.
شهید پاسدار حسن قنبری نیز از همان شهدایی است که 
عکس شهدا را دید و بر مدار آن‌ها زندگی‌اش را بنا کرد. او که 
متولد کرج بود و تا 15 سالگی به دلیل موقعیت شغلی پدرش 
در آنجا زندگی می‌کرد، پس از بازنشستگی پدرش به زادگاه 
والدینش در بردسکن برگشت و از همان زمــان شهادت را 
انتخاب کرد. او از همان نوجوانی اتاقش را در خانه پدری با کتیبه 
و عکس‌های شهدا به حسینیه تبدیل کرده بود و در 16 سالگی 

بانی تأسیس هیئتی در بردسکن شد.
برای شنیدن بیشتر از زندگی این شهید، به سراغ همسفر 
13ساله‌اش رفتیم. نسرین پناهنده مقدم که خودش هم اصالتاً 
بردسکنی است، درباره چگونگی آشنایی و ازدواجش با شهید 
قنبری می‌گوید: آن زمان من دانشجوی ترم سه کارشناسی‌ارشد 
رشته کشاورزی در دانشگاه فردوسی بودم. همسرم دوست 
هیئتی برادرم بود. برادرم بعضی وقت‌ها از او در خانه تعریف 
می‌کرد و می‌گفت »دوستم هیئتی و میاندار است. دانشجوی 
کارشناسی‌ارشد حقوق و شاگرد اول دانشگاه هم هست« و من 
می‌‌گفتم »چه شخصیت جالبی دارد«. بعدها همسرم من را 
یک بار جلو منزلمان وقتی که برادرم می‌خواست من، مادر و 

خواهرم را جایی ببرد، دیده بود.

ازدواجی که از هیئت شروع شد◾
او ادامــه می‌دهد: ما همیشه به هیئتی می‌رفتیم که بــرادرم 
می‌رفت و خــواهــرزاده همسرم هم به همان هیئت می‌آمد. 
همسرم به او گفته بود با من صحبت کند و نظرم را دربــاره 
ــاره آمــدن  ــ خـــودش بپرسد. پـــدرم سخت‌گیری زیـــادی درب
خواستگار داشت. به همین خاطر اوایل همسرم منصرف شده 
بود که جلو بیاید و موضوع خواستگاری را مطرح کند؛ چون آن 
موقع او فقط سربازی رفته بود؛ اما درسش تمام نشده بود و 
شغلی هم نداشت. 7-6 ماه از این ماجرا گذشت و در این مدت 
درس همسرم به اتمام رسید و بلافاصله شاغل شد. سپس به 
صورت رسمی برای خواستگاری با پدر و مادرش به خانه ما آمد. 
یک ماه صحبت‌ها و آشنایی پیش از ازدواج طول کشید و پس 

از آن در بهمن سال 91 عقد کردیم.
پناهنده مقدم درباره نخستین و آخرین هدیه‌ای که همسرش 
به او داده است، بیان می‌کند: ظهر روز آن شبی که قرار بود 
مراسم عقدمان برگزار شود، همسرم برای خرید دنبالم آمد و 

جلو در خانه به من گفت: »من امشب یک هدیه ویژه برای شما 
دارم. ان‌شاءالله پس از مراسم بهتون میدم«. شب وقتی عقد 
کردیم و مراسم تمام شد، با همسرم به گلزار شهدا که نزدیک 
منزل ما بود، رفتیم. در یک پاکت مقداری از پنبه متبرک شهید 
گمنامی که در دانشگاه آزاد بردسکن دفن کرده بود، به همراه 
عکس قدیمی رهبر معظم انقلاب، یک سنگ کوچک از مزار 
امام حسین)ع( و تربت کربلا به من داد و گفت: »این هدیه ویژه 
من برای شماست«. آخرین چیزی هم که از همسرم به من 
دادند، تکه پنبه متبرکی از کنار تکه‌هایی از پیکر همسر شهیدم 

بود که دوستش موقع تدفین به من داد.
همسر شهید قنبری ادامه می‌دهد: دوران عقد ما سه سالی 
طول کشید و سپس سال 94 جشن عروسی گرفتیم. یک سالی 
در کرج زندگی ‌کردیم و پس از اینکه دخترم به دنیا آمد، به ما 
در تهران خانه سازمانی دادند و ساکن آنجا شدیم. نخستین 
فرزندمان فاطمه طهورا متولد بهمن سال 95 است، علیرضا هم 
سال 99 به دنیا آمد و امیرحسین نیز سال 1403 متولد شد و به 

‌تازگی شش ماهه شده است.

شهیدی که روضه‌های شخصی‌اش هر روزه بود◾
او با بیان اینکه همسرم عاشق امام حسین)ع( بود، خاطرنشان 
می‌کند: صبح زود برای کار از خانه بیرون می‌رفت و ساعت 7-8 
شب برمی‌گشت. پس از چای و شام، یک ساعتی با بچه‌ها 
بازی می‌کرد. بعد کمی با هم صحبت می‌کردیم و ساعت 10 و 
نیم، 11 شب در اتاقش خلوت می‌کرد و هندزفری توی گوشش 
می‌گذاشت و به روضه یا نوحه امام حسین)ع( گوش می‌‌داد. اگر 
هر شب نمی‌توانست این کار را انجام دهد، دست‌کم سه شب 
در هفته روضه گوش می‌داد و با خودش یک ساعتی را خلوت 
می‌کرد. در محل کارش هم این کار را انجام می‌داد و روضه و 

نوحه‌اش همیشه سر جایش بود.
پناهنده مقدم با بیان اینکه همسرم 17 سال میاندار هیئتی 
در بردسکن بود که خودش زمان نوجوانی از بانیان تأسیس 
آن به شمار می‌آمد، ادامه می‌دهد: تنها سال گذشته به دلیل 
اینکه بــاردار بودم، نتوانستیم محرم به بردسکن برویم تا در 
آن هیئت باشیم. با وجود این، همسرم در دهه اول محرم در 
هیئت‌های تهران حضور فعال داشت و از ساعت 4 صبح که 
از خواب بیدار می‌شد، تا شب که ما را همراه خودش به هیئت 
می‌برد، در محافل روضه ابا‌عبدالله)ع( شرکت می‌کرد. پیراهن 
مشکی عزای امام حسین)ع( را از مسلمیه تا پایان ماه صفر بر 
تن داشت و از تنش در نمی‌آورد. در ایام فاطمیه هم به همین 
شکل در هیئت‌ها حضور داشت. در سایر مناسبت‌های عزای 
اهل بیت)ع( هم پیراهن مشکی می‌پوشید و در هیئت‌ها 
شرکت می‌کرد. او خیلی به اهل بیت)ع( علاقه داشت و در 
اعیاد و ولادت‌های اهل بیت)ع( هم برای بچه‌ها هدیه می‌خرید 
و سنگ‌تمام می‌گذاشت؛ چون معتقد بود این اعیاد باید در 

ذهن بچه‌ها به‌ خوبی حک شود. همچنین در این ایام شیرینی 
می‌خریدیم و به منزل اقوام می‌رفتیم.

همسر شهید قنبری درباره آرزوی شهادت همسرش می‌گوید: 
همیشه به من می‌گفت »دعا کن شهید شوم«، »این عکس 
را از من بگیر که بعد از شهادتم چاپ کنی« و »بعد از شهادتم 
بگو شهید این کار را انجام می‌داد و در کار خانه کمک می‌کرد«. 
او ساعات خیلی کمی در خانه حضور داشت یا فقط جمعه‌ها 
در خانه بود. هیچ روزی نمی‌توانستیم با هم ناهار بخوریم و تنها 
شام را در خانه بود؛ آن هم اگر کاری برایش پیش نمی‌آمد. زمانی 
که پسرم علیرضا به دنیا آمده بود، شهید فخری‌زاده را ترور کرده 
بودند و آن روزها همسرم اصلاً خانه نبود. تنها در طول روز دو 
سه ساعت می‌آمد و بعد می‌رفت. در تهران کسی را نداشتم و 
خانواده‌ام شهرستان بودند. امیرحسین هم که به دنیا آمد، 
همسرم به مأموریت رفته بود و آخر شب ساعت 12 می‌آمد. 
با همه این مشغله‌ها و نبودن‌ها؛ اما هر وقت در خانه بود، به 
من می‌گفت »شما دیگر کار خانه را انجام نده. خودم جارو 
می‌کنم، گردگیری می‌کنم« و واقعاً هر وقت بود، در کارها به 

من کمک می‌کرد.
او با اشــاره به اینکه از همسرم عکس و فیلم زیــاد داشتم؛ 
امــا بخش زیـــادی از ایــن عکس‌ها و فیلم‌ها در حمله رژیم 
صهیونیستی به محل کارش از بین رفت، می‌افزاید: مرداد سال 
گذشته باردار بودم و میهمان زیادی دعوت کرده بودیم. همسرم 
چند نوع غذا درست کرده بود. وقتی روی صندلی نشسته بود 
و داشت کتلت سرخ می‌کرد، از او فیلم می‌گرفتم و می‌گفت 
»این فیلم را بعد از شهادت نشان بده و بگو شهید در کار خانه 
کمک می‌کرد«. از این شوخی‌ها با من زیاد انجام می‌داد؛ اما 
من هرگز آن‌ها را جدی نمی‌گرفتم و هیچ وقت هم نمی‌گفتم، نه 

ان‌شاءالله شهید نمی‌شوی.

»میخوام برم با  صهیونیست‌ها بجنگم«◾
پناهنده مقدم خاطرنشان می‌‌کند: همسرم خیلی به ما 
محبت می‌کرد و خیلی احترام پدر و مادرش را نگه می‌داشت 
و مراقبشان بود. هر وقت به منزل پدرش می‌رفتیم، دست و 
پای پدر و مادرش را می‌بوسید. هیچ وقت با آن‌ها بد صحبت 
نمی‌کرد و اگــر خدایی نکرده کسی با آن‌هــا به تندی سخن 
می‌گفت، مؤاخذه‌اش می‌کرد. با اینکه کوچک‌ترین عضو 

خانواده‌اش بود؛ اما برای همه بزرگی می‌کرد.
همسر شهید قنبری با اشاره به اینکه همسرم در کارش نخبه و 
در دانشگاه هم همیشه معدلش 19 بود و در 6 ترم کارشناسی 
حقوق را خواند، می‌افزاید: او خیلی فن بیان و قلم خوبی داشت 
و اهل شعر بود. زمانی که دانشجو بود، وبلاگ داشت و مطالبش 
را آنجا می‌گذاشت. هر شب جمعه در اینستاگرام در مورد 
حضرت اباعبدالله)ع( استوری می‌گذاشت. همسرم بسیار 
شوخ‌طبع بود. همکارانش پس از شهادتش به من می‌گفتند 

او آن‌قــدر با آن‌ها شوخی می‌کرد و خنده‌رو بود که اصلاً فکر 
نمی‌کردند عاشق امام حسین)ع( و شهادت باشد.

او درباره آخرین دیدارش با همسرش می‌گوید: همسرم وقتی 
ما را به منزل پدرش در بردسکن برد، خودرواش خراب شد و 
مجبور شد یک شب بماند و روز بعد برود. آن شب با بچه‌ها 
روی مبل نشسته بود و به آن‌ها می‌گفت »می‌خواهم بروم 
با اسرائیل بجنگم«. دخترم به همسرم گفت »بابایی شهید 
نشی‌«. من گفتم »طهورا اگر بابایی هم شهید بشود، شهدا که 
نمی‌میرند. زنده هستند. باز هم می‌آیند پیش ما«. صبح روز 
بعد که می‌خواست به تهران برگردد، انگار به او الهام شده بود 
قرار است شهید شود. امیرحسین را به همسرم داده بودم تا در 
شیشه شیرش آب بریزم. دیدم همسرم روی گونه‌هایش اشک 
جاری شده و به من می‌گوید »خانم تو را به خدا امیرحسین را 
بگیر. اگر بغلش کنم، دیگر نمی‌توانم بروم«. امیرحسین را در 
آغوش نگرفت تا بتواند از او دل بکند. وسیله‌ای را جا گذاشته 
بود و برگشت تا آن را ببرد. ما هم جلو در ایستاده بودیم و او به 

ما لبخند می‌زد و رفت.
پناهنده مقدم می‌افزاید: آن‌قدر در آغوش نگرفتن امیرحسین 
برایش سخت بود که پس از شهادتش هر کدام از همکارانش که 
برای مراسمش می‌آمدند، به ما می‌گفتند او درباره دل کندش از 
امیرحسین به آن‌ها گفته بود. یکی از همکارانش پس از اینکه 
ما را در بردسکن گذاشته بود، با همسرم تماس گرفته بود و 
همسرم به او گفته بود »خانم و بچه‌ها را گذاشتم و از آن‌ها دل 

کندم«. دل کنده بود که توانست شهید شود.

مثل اربابش، ارباً اربا شد◾
همسر شهید قنبری یادآور می‌شود: وقتی همسرم در مسیر 
تهران بود، با او تماس گرفتم. او گفت »حلالم کنید«. گفتم »تو 
را به خدا این طوری نگویید«. همسرم پاسخ داد »تو بهترین 
همسری بودی که می‌توانستم داشته باشم«. گفتم »تو را به 
خدا این جوری نگویید. شما پناه من هستید«. همسرم در 
پاسخ به من افزود »پناه من و شما امام حسین)ع( هستند«. 
گفتم »من هیچ‌ کس را جز شما ندارم«. جواب داد »شما پیش 
خانواده‌ام هستید. من خیالم راحت است«. وقتی به تهران 
رسید، به ‌خاطر مسائل امنیتی و شرکت در جلسات تلفنش را 
قطع کرده بود و زیاد تماس نمی‌گرفت. فقط در طول روز از محل 
کار یک بار تماس می‌گرفت و خبر مــی‌داد که حالش خوب 
است. شب پیش از شهادتش ایتا را روی رایانه نصب کرده بود و 
از این طریق به من پیام داد. ساعت 11 شب بود که به من پیام داد 
کارش تمام شده و کار دیگرش را که با رایانه است، شروع کرده 
است. مکالمه ما در ایتا تا ساعت 10 و نیم صبح با فاصله‌های 
بین آن که مشغول کار بود، طول کشید. ساعت 10 و 31 دقیقه 
آخرین پیام را برایم فرستاد و پس از آن دیگر جواب پیام‌هایم را 
نداد. همان روز ساعت 11 در تلویزیون اعلام شد تهران را بمباران 
کردند. دلم آشوب شده بود و تا آخر شب جواب پیام‌هایم را 
نداد. ساعت یک و نیم بامداد به همسر فرمانده‌اش پیام دادم و 

به من خبر دادند که همسرم شهید شده است.
او دربــاره چگونگی شهادت همسرش در دوم تیر ماه بیان 
می‌کند: محل کار همسرم در سازمان بسیج نبود و انگار 
قسمت بود شهید شود. او برای گرفتن امضای یک نامه به 
آنجا رفته بود که دو دقیقه پیش از بمباران از پله‌ها بالا رفته 
و به دوستش گفته بود »شما برو داخل اتاق. من خودم بالا 
امضا را می‌گیرم تا بعد از آن برای کار دیگر برویم«. دوستش 
به من گفت وقتی داخل اتاق همسرم نشست، اسرائیل، 
سازمان بسیج را بمباران کرد. محل کار همسرم که دوستش 
آنجا نشسته بود، سقفش ریخته بود و دوست همسرم کمر 
و دستش دچار آسیب شد؛ اما بیشتر کسانی که در سازمان 

بسیج بودند، به شهادت رسیدند.  
پناهنده مقدم اظهار می‌کند: همسرم دو روز پیش از شهادتش 
در دفتر همکارش نوشته بود »در قیامت می‌شود محشور 
هرکس با کسی/ با خودت محشور کن ما بچه‌های روضه را... 
ابی عبدالله)ع(«. او آن‌قدر عاشق امام حسین)ع( بود که مثل او 
شهید شد. یک کودک شش ماهه داشت و مثل علی‌اکبر)ع( 
اربابش ارباً اربا شد و چیزی از پیکرش باقی نمانده بود. همسرم 
قدش حدود دو متر بود؛ اما از آن بدن رشید، کمتر از نصفش را 

برای تدفین به ما دادند و چیزی آن نمانده بود.

 شهید پاسدار حسن قنبری، شهیدِ حسینی که اول محرم به دنیا آمده بود 
و به یاد ارباب بی‌کفنش، دل از اهل و عیال برید و شهید شد

شهیدی که هر روز روضه‌های یک‌نفره داشت

  شماره 10706 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پنجشنبه 9 مرداد 1404  6 صفر 1447  31 جولای 2025   سال سی و هشتم  

س
قد

  

 تأمین یک‌میلیون و ۲۰۰ هــزار لیتر آب بــرای مهاجران افغانستانی
 در مرز تایباد

علی آگاه، مدیر امور آب و فاضلاب تایباد در گفت‌وگو با ایرنا گفت: یک‌میلیون 
و ۲۰۰ هزار لیتر آب در ۴۰ روز گذشته از طریق ۳۰ دستگاه تانکر ۱۰ هزار لیتری 
مربوط به شهرداری تایباد به نقطه صفر مرزی حمل شده است. از زمان 
شروع طرح بازگشت مهاجران افغانستانی، روزانه ۳۰ هزار لیتر آب تانکری در 

چند نقطه از منطقه صفر مرزی دوغارون تخلیه می‌شود.

ــال ارزش اقتصادی تولیدات عشایر  بیش از ۹۵ هــزار میلیارد ری
خراسان رضوی

مجید جعفری، مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا 
گفت: ارزش اقتصادی تولیدات دامی و صنایع‌ دستی عشایر استان بیش از ۹۵ 
هزار میلیارد ریال است. خراسان رضوی جمعیتی افزون بر 8 هزار و 200 خانوار 
عشایری دارد که شامل ۳۴ هزار نفر بوده و زیر پوشش خدمات این اداره کل 
قرار دارند که این آمار نسبت به سال‌های گذشته روند افزایشی داشته است.

بهره‌برداری از 2 هزار و 155 واحد مسکونی روستایی در خراسان رضوی
ــر احـــســـان پـــروایـــی، مـــعـــاون بـــازســـازی و مــســکــن روســتــایــی ــی  ام
خراسان رضوی از بهره‌برداری ۲ هزار و ۱۵۵ واحد مسکونی روستایی 
در استان خبر داد و گفت: این واحدها که از محل تسهیلات طرح 
نهضت ملی مسکن ساخته شده و طی هماهنگی صــورت گرفته 
با اداره کل راه و شهرسازی به منظور بهره‌برداری در هفته دولت، 

برنامه‌ریزی شده است. 

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان خراسان رضوی
سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ 
تایباد موفق شدند ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را ماه گذشته کشف کنند. 
مرزبانان این فرماندهی در پست‌های کنترل و مراقبت مرزی با کنترل دقیق 
خودروهای ترانزیتی، قاچاقچیان سوخت را شناسایی کردند و در مجموع از 
۹ دستگاه خودرو، این حجم سوخت قاچاق را کشف و ضمن تشکیل پرونده 

برای متخلفان، آن‌ها را راهی مراجع ذی‌صلاح کردند.

آگهی تاریخ  05 /05/ 1404 2 خراسان 

بدینویسله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت به عمل  می آید تا در جلسه  مجمع 
عمومی فوق العاده که در روز   ســه شــنبه    مورخ  1404.5.21 که ســاعت  10   صبح در محل 
شــرکت به نشــانی مشهد شهرک طالقانی بهارســتان 15 پ 2 کدپستی 1111111111 برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 

1-  تغییر نشانی شرکت       2-  انتقال قهری     3-  سایر موارد پیش بینی نشده
 هیئت مدیره شرکت

 آگهی دعوت نوبت دوم  مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی شیمیایی 
مه جام مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10346 و شناسه ملی10380260707

پ
۱۴
۰۴
۰۷
۱۸
۵

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود
 تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شــرکت که راس ســاعت 10 
صبح مورخ 1404/06/04 و در محل شــهرک صنعتی طرق - خ شــهید جعفر ســادات طرقی - 
نبش جعفر ســادات طرقی2 انبار شــرکت تعاونی صنایع فلزی مشهد تشکیل می شود حضور 

بهم رسانند .
با توجه به انتخابات اعضا اصلی و علی البدل بازرسی شرکت افرادی که تمایل به کاندیداتوری 
سمت فوق را دارند می بایست از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز به دفتر شرکت تعاونی 

مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .
اعضا محترمی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند  وکالت کتبی خود را به شخص 
مورد نظر جهت شــرکت در جلســه ارائه نمایند ضمنا هر عضو و غیر عضو می تواند وکالت یک 

نفر را عهده دار باشد.
اعضــای متقاضــی اعطــاء نمایندگی به همــراه وکیل مورد نظــر خود باید مــورخ 1404/6/1 و 
1404/6/3 در ســاعت اداری بــه محــل دفتر تعاونی مراجعه تا پــس از تایید وکالتنامه های 

مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1. گزارش هیئت مدیره و بازرس
2. تصویب صورتهای مالی سالهای 1398 الی 1403

3. تصویب بودجه پیشنهادی 1404
4. تصمیم گیری در خصوص تصویب حق الزحمه و پاداش مدیر عامل، هیات مدیره و بازرسان

5. انتخاب بازرس سال مالی 1404
6. تصویب آیین نامه معاملات

7. طرح و تصویب فروش انبار شرکت تعاونی واقع در شهرک صنعتی طرق
هیئت مدیره  شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی سازندگان 
مصنوعات فلزی و آهن سازان مشهد و حومه )نوبت اول( به شماره ثبت 2037  

تاریخ انتشار : 1404/05/09

پ
۱۴
۰۴
۰۷
۲۰
۳

بدینوســیله به اطلاع کلیه ســهامداران شرکت ســفید گل بجنورد)سهامی خاص(  به شــماره ثبت 726 می رساند با 
توجه به حد نصاب نرسیدن سهامداران در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ 1404/04/29 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1404/05/09 در محل 
دفتر شــرکت )کارخانه( واقع در اســتان خراســان شــمالی- شهرســتان بجنورد- بخش مرکزی - دهستان آلاداغ- 
روســتای خوش منظر- کوچه) قبرســتان( - جاده )سنخواســت(- پلاک0- طبقه اول کد پستی 941377726 تشکیل 

می گردد لذا از کلیه سهامداران دعوت میگردد در ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره     2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره

آگهی دعوت از کلیه سهامداران شرکت سفید گل بجنورد به شماره ثبت 726 تاریخ انتشار 1404/05/9
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سفید گل بجنورد )سهامی خاص( نوبت دوم

پ
۱۴
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